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 مقدمه عنوانِ  به

سهاختم.  هایی از خهودم می گفتم و در واقع قصهه وقتی پسرم کوچک بود، برایش قصه می
کههه در نهههنم بههود اسههتفاده می های داسههتان ها، از تکههه بههرای سههاختن قصههه  مهه لاً کههردم.  هایی 

گهدو  می انهداختم در رودخانهه ماهیِ سیاه کوچولهو را می کهه از زیهرِ پهلِ   گذشهت ی خروشهانی 
کرده بود و آن خاطرات تخیلش را تحریک می آنجا آبچون  آوردم  کرد. یا تهام سهایر را مهی بازی 

های ترکیبهی از  وقهت قصهه ی پسهرم و آن شد بهرادرِ نداشهته ی خودم و می ی خانه در آشپزخانه
شههههده و  هایِ سرخ زمینی ههههها بهههها هههههم بههههه سههههی  سههههاختم. آن هایِ هههههر دوشههههان می شههههی نت

غ  فیله رفتنهد از تهوی  هایشهان می نوشهتنِ مش  یجا بههزدنهد و  ناخنهک می،  ههای سهوخاری مر
کرم گلدان کی و   کردند. پیدا می های کوچک های ایوان، خرخا
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کهههه وقتهههی خیهههره شهههده پسهههرم نمی کتهههاب ام بهههه صهههفحه دانسهههت  و دارم بهههرایش یکهههی از  یی 
گریم را می افسانه شهدیم  میهای خهودم هسهتم. مها  خهوانم، در حهالِ بهافتنِ قصهه های برادران 

گرتهههل، و مهههی کلبهههه هنسهههل و  ی شهههکلاتی. جهههادوگر بهههدجنس ههههم آقهههای جمهههالی،  رفتیم تهههوی 
کننهد  ها برونهد تهوی حیهاو دوچرخه گذاشت بچه ی اول بود که نمی  ی طبقه همسایه سهواری 
 زههای مینیهاتوریِ هایش رد شوند و ر   جعفریی  جوانهها و  ترسید از روی تخمِ ریحان چون می

کال را به ا خراب کنندر اش زرد و صورتی  .سبز بکنند و حرام کنند جایِ گوجه و آلبالوهایِ 
رو شهد؛  ها را بخواند، البته دسهتم تر شد و یاد گرفت خودش داستان بعدها که پسرم بزرگ

کهه هی هم بدجوری  و  ی ها پردازی هها و قصهه وپاش شهد آن ریخت جهوری نمی رو شد و طوری 
کهه چهرا ایهن تهام  گیهر افتهاده بهودم و بایهد جهواب مهیمهن بلهه، ورجوع کنم.  را رفع شخصی دادم 

کهرده کهه بهرایش تعریهف  فهرق دارد و ایهن یکهی  قهدر  آنام  سایری که توی کتاب است با آن تامی 
سهید اسهت ههم داند چیست و اسم بهرادرش  سوخاری نمی کرده و فیله زمینی سرخ سی  اصلاً 

بها تهامی خهوب تها  ر خهوب و آرامهی بهوده و ، و خیلهی ههم پسهندو تهازه نهاتنی ههم هسهت ،و نه امیهر 
کهههه حههها  شهههتهبهههرای همهههین تهههامی او را دوسهههت ندا کهههرده و  نمی ؛ و تهههازه ایهههن عمهههه کجههها بهههود 

 اش پیدا شده است؟ سروکله
گویش را در برابهر  ناپذیرِ مادر داسهتان کننده و مقاومت توانست خلاقیتِ بیچاره  پسرم نمی

کنههد و بنههابراین او را یهک حقههه داسههتان کاری دسهت کههه  بازِ فری  های تکههراری در   کههار دانسههت 
کند و برای خودش  است؛ صنعتی که با آن چیزهایی را خراب می« صنعت»هنرش  ترین بزرگ

 سازد. از نو می
گو را  پردازی را صهنعت بدانهد و قصهه کهه داسهتان یهرکسهح  با او بهود و بها  کاملاً و راستش 

ی  ومهههره کننههد، پی  دانههد حقیقههت را در سههینی بههه کسههی تقههدیم نمی کههه چههون میصههنعتگری 
که از نظرِ خودش تنهها  کند و چیزهایی را می کند و بعد از نو سوار می ها را باز می واقعیت سازد 

که او داسهتان داننهد و  گوها می گو اسهت و داسهتان مسیرِ کشفِ حقیقت هستند. به این خاطر 
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کهه  افسهانه تِ که در واقع دروغ است و فری  اسهت، نهه صهنع یزیآن چد نندا ها می تنها آن ها، 
 محض است.«ِ یک حقیقت»توهمِ وجودِ 

کههه بتههوانم بههارِ تههاریخیِ حقههای  را بههر شههانه کتههاب را بههه ایههن امیههد نوشههتم  های ظریههفِ  ایههن 
گر شده به اندازه داستان  .وجود دارد واقع به آنچهاز  لحظه کیی  ها نشان بدهم. حتی ا

شوند؛ م هلِ تهاریو و  یِ اسهناد  جا هستند. حتی جایی که دارند انکار می ها همه داستان
گزارش ها وجهود  هم داسهتان آنجاهای محض هستند. حتی  ی واقعیت هایی که مدعیِ ارائه و 

گوینهد کجهایِ  کننهد و می کننهد. بهه مها نگهاه می اند و دارند مها را تماشها می دارند. جایی نشسته
گهر می کنیههد، بیاییهد و مهها را پیههدا  نره قهدر  بهخواهیههد  کهار هسههتید؟ ا ای از حقیقههت دسههت پیهدا 

ههای  و از واقعیتدهند  های اندیشه پاسو می بست هایی که به بن ها را؛ همان کنید. داستان
گاه»تاریخی راهی به   گویم. ها را می گشایند. داستان ما می« فهم»و « یآ




